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*وندیپهموزون

خوبيهاو  خاطرههاادداشتیمؤلف  

فرهنگ لیکز اصااز مریکیزاده و پروردة ،سن عرفانح
زبانانیفارساتیادبگذارهیپامهد،سمرقند باستان-زبانانسیفار

با وجود . یافته استکسب کمال و در آنجا یالشعرا ابوعبداالله رودکآدم
اهل آنجا کهاز اما ،نمودمیيادیاو توجه زکسب علمبه رشآن که پد

و جداز ،به ارث برده بودندرا نسل به نسل یکاسبشۀیخانواده همه پ
نیاي همراه یوان کودکاو در آموزدیو اسرار آن را مرّسهایشخال
نمنگان و لان،یمرغ،خوقند-انهیميایآسگریديبه شهرهاخود

دایپییشهرها آشنانیاورانه و پیشهبا کسب،سفر کردهجانیاند
دار نامدار و آوازهيهادرا از استارمندانوران و هنپیشهو هنر کرده 

،رانیخود در اشگانیاز احوال همپکند وتحصیل میزیآن شهرها ن
مادر و مادرنیا وپدر و . ابدییمیو هندوستان آگهنیافغانستان، چ

با ناز ي مرفههاخانوادهرخیخانه را  چون بگانۀیفرزند خالو بزرگ
جا نیدر همبود وبه سمرقند آمدهانریپدرش که از ا. پرورندینم

به، نسبت بودکرده اریرا اختیمراد زندگالزاجحازدواج  و در محلۀ 
.  بوده استریسختگبسیاریتو تربمیتعل

امیا» در کلبۀ کاسبان«شیادداشتهایحسن عرفان در کتاب 
یمر بچگع«: سدینویپدر را به خاطر آورده، مسختگیريو کودکی
که به مکتب نرفته بودم، در زندان خاصه گذشت که آن یزمانمن تا 

.پژوھشگر*
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يکردم که پاسحیدوره را من از زماننیا. در به قلف پدرم بودیحول
و بسته شدن آن را با و گشادهدمیدروازه را شننبرآورده، کوفته شد

ینفعيدر هر ضرر«: ندیگویکه مياز آن جا... دمیچشم خود د
ام و نباشد که زبان من دشینینشکت خانهاز برمالاحت، »هست
از من سخن ینگرفته ماند و هرگز کسادیرا یناباب کوچگيهاعباره
.  »دینشنییناروا

نکرده، در نزد پدر به خواندن قرآن و کاملهنوز سن شش را 
صبریبنا به معلومات او پدرش که آدم ب. کندیالفبا با اصول نو شروع م

ضرب و هشت حرف الفبا را با ستیده است، ببوياحوصلهو کم
از شیداده، فرداادیروز کیدر )تَرکه(= مچهیو خ)سیلی(=ی تارسک

و او قلکندیمآغاز یآنسورة قردنبه خوانانمندرسکیهفتکی
ترحم گانییپسر را بیکه پدر عصباندیگویم»هوزاقل«را ذعوا
.  پر خون شدهکیهفتفۀیصحکیاز ضرب پدر یحتّ. استزدهیم

و درس پدر را  به خاطر آورده نوشته میرز و اصول تعلطآن 
و اریبسيورب و لتهاضرمعلمم بعد از مانده شدن از فرآوردن «: است

نجات يمادرم که برانینچنیمن و اینیخونشار کردن لب و دهان و ب
يال تواناچنگ و بریبه زدادن من بارها از جان خود گذشته، خود را 

سو هوا کیرا زده به کیو هفتچهیاول با لگد کرسپرتافت،یپدرم م
ما، به کوچه يزدن به سر و رویدستپشتیِداد و بعد چند تارسک

تر يهامچهیدسته خمن یکزدن يپدرم براگریروز د.برآمده رفت
. »دستش ماندریآورده در ز

. شتگذیمنوال منیهمها به و هفتههامؤلف روزدیبنا به تأک
یکه چار دسته چوب با چار ضربه از کار برآمد، ولییاز آن جا«يروز

کبارهیگشت، او ادیبلکه زشسته،بدجهل فرو نن» معلم«آتش غضب 
بر سر پا نشسته د،یکششیدست از پشت گردنم داشته مرا پکیبا 
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. دیکشسخت کبارهیش گرفته، با دو دست سرم را یدو پانیتنم را به ب
ام کنده نشد و و ناتوان باشم هم، کلّهفیهر قدر من بچۀ ضعکنیل

ماینیکه خون از دو سوراخ بدیگردنم کفیدرونياز رگهایکیکدام 
پدرم زده بود که مرا يفوارة خون گرم به پشت دستها. فواره زد

نگاه کرد و یمبه رورانهیلحظه متحکیبرجست و شیپرتافته، از جا
. »برآوردیدلخراشادیخواست فربه نا

که هم به خانه شوندیمیکردن معلمدایواقعه به پنیبعد ا
مقصد خانم عمکش را به خانه نیبا ا. هم قابل اعتمادمحرم باشد و

بنا بر رشک مادر . کندیدوام نمریدرس آنها دیولکنند،یدعوت م
. تواندینمدهیگذرانتیمشغولادیززیمعلمه ننیا

ابوالقاسم خیآموز او از عراق شبه بخت حسن و همسالان علم
به سمرقند شالهیبود، با اهل عاجانیکه اصلاً زادة شهر گنجۀ آذربا

اجاره نموده، طلبۀ یحولیک لمراد ذواو در محلۀ خواجهدیآیم
او را به نزداشگانهیپدر حسن پسر . کندیجمع مانوخیعرب

. گرددم و سواد که صاحب علگذاردیم
ابوالقاسم با پول خیشيسمرقند براخواهانیترق1906سال 

که در مدت کوتاه ندیشاگیمییابتدایکیمد مکتب نو تاجآجمع
و شودمیبردارمکتب زود نامنیا. گرددیصد شاگرد محدودصاحب 

يایآسگریديابوالقاسم نه تنها از شهرهاخیبا مکتب شآشناییيبرا
که ندآییمهمانها منبورگیفه و آروقزان، ااز،قفق،میقراز بلکه ،انهیم

يابوالقاسم به هر کدام از آنها به زبان مادرخیمکتب شملعسرور و م
که او چند زبان را خوب گرددیمعلوم م. کردیخودشان صحبت م

خیش. استدهیمند گردبه طور ضرور بهرههزمانيآموخته، از علمها
و زادهیعلدرضایسیاز معلمان محلخودمکتب نو درابوالقاسم

- 10با خواهش خود زادهیعلدرضایکه سردیگیمبهرهزینمیلحرزایم
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. استدادهیدرس مرایگانرا بضاعتبینفر فرزندان 12
ابوالقاسم از باغات بودند، خیمکتب شيهاکه اکثر طلبهاز آنجا

که حسن عرفان چانندکویممکتب را به محلۀ منگتوت باغ شمال 
عبدالقادر یکیاصول نو تاجگریرا در مکتب دلشیمنبعد تحص

و يبهبودخواجۀ محمودیمفتیاريبا 1903که سال يشکور
در مکتب «. دهدیمبود، ادامههآغاز کردتیبه فعاليعبدالقادر شکور

د،یحساب، تجويهاابوالقاسم مدرس سرودها، قاعدهخیشی اجح
تدریس یانشا همگيهااملا و نمونهيهاقاعدهعت،یشرينهاقانو
. افتیرت هشلاّدامی اجحمکتب شرفتیپآموزش خطدر . شدمی

از یسالگگرفته در هفتادیآموختن الفبا نوشتن را هم ضمنکودکان
یۀسو،»نوشتندینه بهتر مهمکتب کیخواندگلسادهيهابچهملاّ

ابوالقاسم بلند خیمعلمان مکتب شاز يمعلمان مکتب شکوریعلم
سمرقند خانۀیقاضیمفتکیمکتب را نیایدرسيکتابها«نبوده، 

و چاپ مهترجياز تاتارایفیتأل.) پ. م-يبهبودخواجۀ محمود(
به برداشتن نفاق و یکوششزیجا ننیخوانش ايدر کتابها. کردیم

ب هم مانند مکتنیدر ا. شدیمدهیشرق ديملّتهانیخصومت از ب
اندند،وخیو تاتار میرانیافغان، اک،یبچگان تاجداملاّحاجیمکتب 

ینیديعملهايو اجراد،یقرآن، تجو،ینیديبه خواندن درسهاکنیل
جدول درسها چنانچه از سه دو حصهشد،یوقت صرف کرده ماریبس

خیو تاریبه حساب، ژئوگراف. کردندیاشغال مینیديرا درسها
کیدرسها فقط به واسطۀ نیداده شده بود و ایکمیلیخياساعته

محتاج اریفنها بسینالیکه خود هنوز به تحصشدیمعلم گذرانده م
. »بود

هنوز ،فعالیت کردندشروع بهاصول نو يکه مکتبهازمانی
نداشتند و معلمان یمکتبها تجربۀ کافنیاانمکتبداران و معلّم
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مکتب نو به آموزش دیباگر،یدياز سو. دندیرسینمبهتجرصاحب
هیدیجنبش جد-و کهنهوکه مبارزة نکردیمشتریتوجه بنیاساس د

دچار حمله و هجوم وستهیداشت و پامهشدت ادبه کاران و محافظه
ب ميو معنويمادۀ متعصعلمان طالبیدر صورت سست. شدیعام

که شدین مکتب مباعث بستیدر معرفت اسلامدیمکاتب اصول جد
خواجۀ سمرقند محمودیکیجهت را صاحبان مکتب نو تاجنیا

يبه درسهانیو بنا بر ادانستندیخوب ميرو عبدالقادر شکويبهبود
. داشتندژهیتوجه وینید

که در سمرقند آن زمان يدخترنیحسن عرفان اولاطلاعبنا به 
ی به سالگکه در هفتبود زادهیعلدرضایبه مکتب نو رفت، دختر س

. دیه، سخت گرفتار طعنه و ملامت گردرفتمیلحکتب پسرانۀ ملام
شاگرد نیستعدادتراو بادانیعربه،لکردیتحصزادهیعلدرضایس

- یخیدر دورة حساس تاريو.بوديابوالقاسم گنجوخیشی اجح
سیامکان تأسيدر حدود ترکستان شوروانیگراتركدیمبارزة شد

در شهر سمرقند و شعبۀ فارس در حکومت زبانیفارسۀیرن نشیاول
مرد نیحسن عرفان در بارة ايهاخاطره. را به وجود  آوردستانترک

و آثار پربرکت او زینگادوست در آموختن روزگار عبرتفاضل و ملّت
توجه بدان محقّقان کم تاکنونکه دهدیمگرانبهاییمعلومات 

. اندکرده
که در سن » در کلبۀ کاسبان«ادداشتیکتاب گر،یدياز سو

دهیگردفینگار معروف حسن عرفان تألکمالات مترجم و روزنامه
يو اقتصادیاسیس،یبه اوضاع اجتماعریدای پرارزشعاست، منب

در بارة گرانبهاییمعلومات  يو داراستمیسمرقند آغاز سدة ب
نیرو مهاجیفغانابیطبخانعطاءااللهمعروف آن زمان از يتهایشخص
درضایابوالقاسم، سخیتا به شستمیافغانستان آغاز سدة بياجبار
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انیروشنگرا-زاده االلهرحمتااللهعصمت،يعبدالقادر شکورزاده،یعل
فرهنگ یمرکز باستاننیشناختۀ سمرقند و مکاتب اصول نو آنها در ا

ل نویناصونمودن يمشکلات جارستم،یدر آغاز سدة  بزبانانیفارس
. استخواهانیترقبا کاران محافظهۀمردم و مقاومت و مقابلنیدر ب

و رانیايخلقهاندگانیدر سمرقند نماستیدر آغاز سدة ب
و هیافغانستان، هندوستان و عربستان، قفقاز و تاتارستان، ترک

کرده بودند که حسن عرفان در کتاب اریاقامت اختجانیآذربا
به کان،یتاج-یو رفاقت آنها با مردم محلیوستخود از ديادداشتهای
جان،یو نمنگان و اندلانیو خوقند، مرغدروزگار کاسبان سمرقنژهیو

مهر و انگریبکهداردجالبیيو هندوستان نقلهارانیافغانستان،  ا
. استگربه یکدیصداقت اهل هنر نسبت 

در يحکومت شوروسیاول تأسيحسن عرفان در سالها
ثیبه ح» شعلۀ انقلاب«- انهیميایآسزبانانیفارسۀینشرنینخست

درضایو تلاش محرر آن سسعیکرده است که از فهیوظيفایمترجم ا
خلل رساندن لهیمشکلات طبع و نشر و به هر واسطه و وسزاده،یعل

منظّم و تیبه فعاليشوروحکومت ترکستان يگرارهبران ترك
افتنینيریدستگيو چه معنويدچه از نگاه ماه،یمنتظم نشر

آگاه یبه خوبانهیميایآسزبانانیمحرر آن از جانب فارسيتلاشها
با خوانندگان زادهیعلدرضایسبدرود تلخ دلایلحسن عرفان . بود

،دوماههبیقریپس از خاموشوهشمار22نشر از نامه را بعد هفته
مکتب نو ادگذارانیبنازیکی-یاري دادن محرر توسط استاد عینی 
ریبا فرمان  امیعنیسخت، يدر امارت بخارا که بنا بر گرفتار جزا

شکرانۀ اصلاحات شیبهانۀ شرکت در نماهچوب زدن او ب75خان عالم
کرده بود، کوشش و اریسمرقند اختدرو از آن سال اقامت 1917سال 

با استاد يسفر«خود گریدر نگاشتۀ د،نامههفتهيایاو در احيتلاشها
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وي در بخشی از این خاطرات . استآوردههصفحيرو»ینیع
از سال لاضفبیادنیمن با ا)آشنایی(یی شناسايابتدا«: نویسدمی

نبار منیچون نخستاست که نو از بخارا به سمرقند آمده بود،1918
1909يخردش در سالهایاثر درسکیيرا از روردمنینام ا

که معلمان سابقم ملاّیدر خاطر داشتم، هنگام) »انیصبالذیبته«(
نک،یا«: يزادة سمرقندااللهرحمتااللهو ملاّ عصمتيعبدالقادر شکور

کتابخانۀ زرافشان سمرقند شیگفته، او را در پ»ینیعنیداملاّ صدرالد
) هیتیوسبه نام اصول (معلم مکتب کیداریآشنا کردند، از دمنبه 
. »دمیدلشاد گردیبس

سن حکیو روابط نزدیبعد به دوستيسالهادر ییآشنانیا
هايو صحبتملاقاتکه او از افتیتبدل ینیعرفان با استاد ع

استاد ینیباز دانش و معرفت و جهانوگوناگونش با افتخار نقل کرده
ینیداملاّ عاتیادبۀدر ساح«: نموده استدیآمده، تأکبه ذوقینیع

یکیتاجاییازبک،یعرباییاز کدام کتاب فارسبود کهیقیبحر عم
اگر پرهّ يواناتیب. داشتیاو از آن معلوماتد،یآانیسخن به م

به : فرمودینگفته، ميزیچنیو پخته نباشد، هرگز به تخم) کامل(
بیبه قاموس فلان ادایات،یبه کلاید،ینظر کناضیبایفلان تذکره 
. دییمراجعت نما

نیسرزمنیبه گمانم، در ا،یشناسو لغتیدانغتلدر ساحه
قاموس کیاو خود : توانستیمدهیرسینیبه داملاّ عیکمتر کس

اییعربشۀیر. ماندیبندرت عاجز میلغتانیبود که در بيجاندار
در خاطر دارم، . گفتیمخطایرا بیداشتن هر لغتیترکای،یکیتاج
عبدالواحد منظم، داملاّ احمدجان رزایم-از فضلايدر دورة چنديروز

به کدام تعلق يدر بالایو ابوالقاسم لاهوتیمانیسلرویپ،يمدح
اریبسیبعد از کشمکش. بحث افتاد» غول«و » دبه«يهاداشتن کلمه
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حیصحینیداملاّ عيهافرهنگ مراجعت شد و گفتهيبه کتابها
. »برآمد

حسن عرفان سرکاتب و که» شعلۀ انقلاب«نامۀ در هفتههابعد
»يمرد کبر و غرورنیهرگز در ا«و او ددگرسریميمترجم بود، همکار

و با کندیمناسبت مطورکی،همه خرد و کلاناب. کندیمشاهده نم
تریانثوقت ندارم، «هرگز با «. دهدیمصلحت و مشورت ملیکمال م

که دمیبارها دنهاد،ینمیکسنۀیدست رد بر سنهایو مانند ا»دییایب
یاشعار خام بعضایمقاله زادهیعلدرضایسرمحرر مجلۀ مذکور س

نیایو آن مرد محترم بدادیمینیاصلاح به استاد عينوقلمان را برا
خانۀ (من نشسته زیميروا داند، درحال در پهلوتوجهیبیایکه رد 

کنارر عبارت بود که دربالاهفتاتاقکیازکار خادمان مجلّه فقط 
زیبه زور در آن سه مبود کهواقع یملّيکارهایتیولاتیسریکم

و حال آن پرداختیاشعار مایو اصلاح مقاله  ری، به تحر)دیگنجیم
. »توانستیداده نميکارها مزدنیبه ایبضاعتمجلّه از کمکه اداره

کاغذ با  یافتنبا حسن عرفان به خاطر ینیاستاد عنیعلاوه بر ا
هیو سفارت روسانینامه را با خواهش مشترهنسخۀ هفت600قصد م
آن روزها را به . کردندمیتاشکند ، راهیافغانستانراي ارسال بهب

ما «: نوشته است»ینیبا استاد عيسفر«ادداشتیخاطر آورده مؤلف 
روز . میدار مراجعت کرددخليهاکاغذ به ادارهدنبه دست آوريبرا
رت خارجه در تاشکند به ما گفت که پنجاه پود کاغذ وزاندةینماومس

از نام خود نوشته داد که یما به دست آورده است، نامۀ رسميبرا
راه آهن با تلفن گفتگو ستگاهیو با سردار امیریرفته از انبار مطبعه گ

ما . به سمرقند روانه سازد) قطار(زدیپانیکرد که  ما و بار ما را با اول
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فردا به ایروز نیو همدیمشکلمان آسان گردکبارهیکهمیشاد شد
نبود و یاتیکه اسباب نقليدر شهر! هاتیاما ه. میگردیشهر خود برم

سر شهر به آن سر شهر رفتن اقلاً دو ساعت کیاز ادهیپيپايبرا
)آهنایستگاه راه(نه تا واکزلهکراز شهيبرارفت،یمقت کسو

»؟یمافتییسپ و ارابه را از کجا ماوکاغذ کسيکشاندن ده تا
نقل وزهر رچهاوستیسفر بيمؤلف در بارة عذاب و مشقّتها

سفر هر قدر پرزحمت باشد نیا«که کندیمینموده، اظهار شادمان
هرگز (»کنیکان لم «داملاّ مشقّت آن را به من یهم، صحبت و همراه

. »گرداند) نیبرینبودگ
برخی قهیسلخوشیمترجمعنوانهمچنین به حسن عرفان 

خوانندگان ییدر آشناده،یگردانیکیرا به تاجایمعروف دنبانیآثار اد
را به سامان رسانده ياخدمت ارزندهينثريهانمونهنیبا بهترکیتاج

را  با »  کرد؟دیچه با«یسکفشیرناثر معروف دانشمند روس چ. است
. ترجمه کرده استوالامهارت 

در کلبۀ «حسن عرفان یادداشتیو آثار یرجممهارت مت
که در گیردمفصل قرار یو بررسقیکه مورد تحقسزدیم» کاسبان

عیمنب20مسائل مهم آغاز سدة تحقیقمترجمان جوان و یتترب
.او در سمرقند وفات کرده است.  معتمد است


